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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 )۴۱تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۷ – ۱۱ – ۲۵؛ ۱۳۹۶ – ۰۹ – ۰۴؛ ۱۴۳۹ – ۰۳ – ۰۶ شنبھ
 أنَزَلَ  وَ  سُبُلاً  فِيهَا لَكُمْ  سَلَكَ  وَ  مَهْدًا الأَْرْضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِى )٥٢( ينَسىَ  لاَ  رَبىِّ وَ  يَضِلُّ  لاَّ  كِتَابٍ   فىِ رَبىّ ِ  عِندَ  عِلْمُهَا قاَلَ  )٥١( الأُْولىَ  الْقُرُونِ  بَالُ  فَمَا قاَلَ 
هَا  )٥٤( وْليِ ٱلنـُّهَىٰ َ�تٍ لأُِ ٱرْعَوْا أنَْـعَامَكُمْ إِنَّ فيِ ذٰلِكَ لآَ  كُلُواْ وَ   )٥٣( شَتىَ  نَّـبَاتٍ  مِّن أزَْوَاجًا بِهِ  فأََخْرَجْنَا مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  مِنـْهَا  فِيهَا نعُِيدكُُمْ وَ  خَلَقْنَاكُمْ وَ مِنـْ

 )٥٥( نخُْرجُِكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ 
 کند،پروردگارم گم نمي ي،آن نزد پروردگار من است در كتاب علم :گفت )٥۱( ؟نخستینھاي جمعیّت ت درونيحال ھ بودچ :گفت

از بارید و فرو  یي را،ھاراهکشید براي شما در آن  ،شما زمین را بسترى ايكھ گردانید برھمان  )٥۲كند (و فراموش نمي
درستى ھ ب تان را،چارپایانبخورید و بچرانید  )٥۳(را  ھاي گوناگوناز رستنىھایي زوجآن ا بیرون آوردیم بو  ،را يآسمان آب

و از آن بیرون  ،را بریم شماو در آن باز مي ،از آن آفریدیم شما را )٥٤براى صاحبان خردھا (ھایي است نشانھكھ در آن 
 )٥٥آوریم شما را بار دیگر (مي

I. تفسیر 
را نچھ گذشت، بیشتر مفسرّان این سؤال فرعون چنا ؟نخستینھاي جمعیّت ت درونيحال ھ بودچ :گفت :الأُْولىَ  الْقُرُونِ  بَالُ  فَمَا قاَلَ  .1

دانند، و شیخ ابن عربي، از باب اشاره، آن را براي میدان دادن و از روي انکار معاد و احتجابش از احوال اخروي مي
از را شان ھاي بیشتري از پروردگارشان، و رسالتدانست تا آن دو نشانھ -علیھما السّلام -سازي براي موسی و ھارونزمینھ

 دي داشتند براي ھدایت در میان حاضران.استعدا کھ کساني رايب عرضھ کنندسوي او 
و  کند،پروردگارم گم نمي ي،علم آن نزد پروردگار من است در كتاب: گفت :ينَسىَ  لاَ  رَبىِّ وَ  يَضِلُّ  لاَّ  كِتَابٍ   فىِ رَبىّ ِ  عِندَ  عِلْمُهَا قاَلَ  .2

  .كندفراموش نمي
نخستین در آن است، اکثراھل تفسیر بھ عباراتي مجمل و کلّي ھاي ھم چنین درباره این کتابي کھ علم حالت دروني جمعیتّ

 اند.هبسنده کرد
مگر بدانچھ پروردگارم مرا را نیست مرا کھ با خبر کنم شما  مكنفرماید: [یعني] مبراي نمونھ، شیخ ابوالقاسم قشیري چنین مي

شناسمش، و ھرچھ را بر من پوشانده است، درباره آن سکوت بدان خبر داده است، و ھر چھ را بھ من معرّفي فرموده است، مي
 کنم. مي

 ):۲۳۵-۲۳۸، ص ۱۴فرمایند (ترجمھ تفسیر المیزان، جمرحوم علامھ طبا طبایي در تفسیر این آیھ کریمھ چنین مي
اى كھ مردند و نابود شدند و دیگر ھاى ادوار گذشتھھا و انسان" معنایش این است كھ امّتفَما بالُ الْقُرُونِ الأُْولىفت، "پس این كھ گ

نھ خبرى از ایشان ھست و نھ اثرى، چھ حالى دارند و چگونھ پاداش و كیفر اعمال خود را دیدند با این كھ در عالم ھستى نھ 
 اى از آنان نمانده است؟.لى، و جز نام و افسانھعاملى از آنان ھست و نھ عم

وَ قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فيِ الأَْرْضِ أَ إِ�َّ لَفِي خَلْقٍ كند بھ این كھ "اى است كھ كلام مشركین را نقل مىپس در حقیقت آیھ شریفھ نظیر آن آیھ
) و از سیاق كلام بر در خلقتى تازه در خواھیم آمد؟و گویند چگونھ وقتى در زمین گم شدیم دوباره سجدة) ( ۳۲:۱۰" (جَدِيدٍ 
آید كھ سخن فرعون اساسى جز استبعاد ندارد، و این استبعاد ھم تنھا بھ خاطر این بوده كھ از وضع قرون اولى و اعمال مى

 " شاھد آن است.عِلْمُها عِنْدَ رَبيِّ اند ھم چنان كھ جواب موسى كھ فرمود، "آنھا خبرى نداشتھ
 ]..." و بیان مناسبت و ارتباط آن با مقام عِلْمُها عِنْدَ رَبيِّ فيِ كِتابٍ جواب موسى (علیھ السلام) كھ فرمود:"[شرح 

" موسى (ع) در پاسخ از سؤال فرعون، علمى مطلق و بھ تمام تفاصیل و جزئیات قالَ عِلْمُها عِنْدَ رَبيِّ فيِ كِتابٍ لا يَضِلُّ رَبيِّ وَ لا يَـنْسى"
گوید: "علم آن نزد پروردگار من است"، علم را مطلق آورد تا حتى یك نفر و یك كند و مىذشتھ را براى خدا اثبات مىقرون گ

عمل مستثنا نباشد، و علم مذكور را نزد خدا قرار داد تا بفھماند كھ علمى آمیختھ با جھل و قابل فنا نیست، ھم چنان كھ خود 
و  ،"فيِ كِتابٍ "، از سوى دیگر علم مذكور را مقید بھ كتاب كرد و گفتالنّحل)  ۱۶:۱۶۰("  باقٍ وَ ما عِنْدَ اللهَِّ "، خداى تعالى فرمود

، و كلمھ كتاب -كندتا ثبوت و محفوظیت آن را تاكید كند و بفھماند كھ حال آن علم تغییر نمى -گویا این جملھ حال از علم است
حیث سعھ احاطھ و دقتش اشاره كرده باشد كھ ھیچ كوچك و بزرگى نیست  و بدون الف و لام آورد تا بھ عظمت آن از، را نكره

 مگر آنكھ آن را شمرده و بدان احاطھ دارد.
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شود كھ پاداش و كیفر قرون اولى براى كسى مشكل است كھ بھ آن علم نداشتھ باشد، برگشت معناى كلام بھ این مى ،بنا بر این
پذیرد، اشكال و ن است و خطا و تغییر در علمش راه ندارد و غیبت و زوال نمىاما براى پروردگار من كھ عالم بھ حال ایشا

 استبعادى ندارد.
كند و ھم جھل بعد از علم را و لیكن " ھم جھل ابتدایى را از خدا نفى مىلا يَضِلُّ رَبيِّ وَ لا يَـنْسى"، اند: جملھبعضى از مفسرین گفتھ

بعد از علم بھ ھر دو قسمش ریختھ شده، چون كلمھ ضلال بھ معناى پیمودن راھى  ظاھر آیھ این است كھ جملھ براى نفى جھل
است كھ غیر علم را  آورد و ضلال در علم نیز اینشود، بلكھ سر از جاى دیگر در مىاست كھ بھ ھدف مورد نظر منتھى نمى

است از آن وضعى كھ اول در علم ما داشت كند كھ معلوم از آن جھت كھ معلوم بھ جاى علم بگیرند و این وقتى تحقق پیدا مى
تغییر كند، و نسیان عبارت است از خروج چیزى از علم آدمى بعد از آنكھ داخل در علم بود. پس در معناى ضلال و نسیان 

ایم در درجھ اول در حقیقت خواستھ ،اگر در حق كسى ضلال و نسیان را نفى كنیم ،در نتیجھ .ھر دو جھل بعد از علم ھست
كند كھ خدا عالم بھ قرون اولى است و بعد از علم دیگر جھل بھ درگاه مجموع آیھ افاده مى ،بنا بر این .علم را برایش اثبات كنیم

 دھد.او راه ندارد، پس او ایشان را بر آنچھ كھ از آنان سراغ دارد سزا مى
كھ كسى  " تتمھ بیان آیھ است، گویا دفع توھم تقدیرى است، مثل اینلا يَضِلُّ رَبيِّ وَ لا يَـنْسى"، شود جملھاز اینجا است كھ روشن مى

اند و ھیچ چیز از آنان از گفتھ: بر فرض كھ خدا روزى از عمل قرون اولى آگاه بود، امروز كھ آنھا باطل الذات و نابود گشتھ
ندارد و در جواب توھمشان فرموده: ھیچ چیز از آنھا و از آثار و اعمالشان ھیچ چیز دیگرشان متمایز نیست، دیگر علمى بھ آن 

شود، چون ضلال و نسیان در او راه ندارد و بھ ھمین جھت جملھ مورد بحث را با عطف متصل براى خدا قاطى و مشتبھ نمى
 "و لا یضل ..." بلكھ جدا ذكر كرد.، نیاورده و نفرمود

اى بھ برھان مدعا نیز جھل را از او بھ عنوان رب نفى كرد، براى این بود كھ در آن اشاره و اگر علم را براى خدا اثبات و
شود، چون فرض ربوبیت او مطلق است بوده است، چون وقتى فرض ربوبیت بھ میان آمد، دیگر با جھل بھ مربوب جمع نمى

جھ تمامى اشیاء مملوك او و از ھر جھت و چون رب عبارت است از مالك و مدبر، در نتی -پس شامل تمامى موجودات ھست
اگر فرض كنیم  ،لذا .قائم بھ وجود اویند و چون مدبر بھ ھر نحو مفروضى كھ مدبر براى مدبرى باشد معلوم او نیز خواھد بود

ر دكھ جھلش ناشى از ضلال باشد یا از نسیان و یا اصلا جھل ابتدایى،  چیزى از آن مدبر براى مدبر مجھول باشد، چھ این
كھ گفتیم ھر وقت و ھر جا تحقق یابد مملوك او و قائم بھ وجود او و مدبر بھ تدبیر او است، دیگر بین  چنین فرضى با این

نامیم و در عین حال مجھول و اى نخواھد بود و حاضر در نزد او است حضورى كھ ما آن را علم مىآن و او حائل و فاصلھ
 ایم.شدهغایب از او باشد مرتكب خلف فرض 

توانست بھ كھ مى و اگر در دومى با این ،"پروردگارم"، در آیھ مورد بحث دو جا كلمھ رب را بھ یاى متكلم اضافھ كرد و گفت
اند، از باب بھ كار بردن اسم ظاھر ضمیرى كھ بھ اولى برگردد اكتفاء كند، اكتفاء نكرد و خود كلمھ را آورد، بھ طورى كھ گفتھ

 در جاى ضمیر است.
گفت براى این بود كھ در آیھ قبلى از پروردگار  "پروردگارمان" ھم چنان كھ در آیھ سابق، و نگفت ،"پروردگارم"، و اگر گفت

كردند، لذا در پاسخ فرعون جوابى آمده كھ مطابق سؤال باشد آن دو بزرگوار سؤال كرده بود، كھ وى را بھ سوى او دعوت مى
خوانیم او چنین و این بود كھ آن ربى كھ من و برادرم، تو و ھمھ را بھ سویش مى -مزبوربا در نظر گرفتن نكتھ  -و معنایش

چنان است و اما در این آیھ سؤال از مطلبى مربوط بھ قرون اولى است و كسى كھ در برابر این سؤال قرار گرفتھ تنھا موسى 
كنم، داناى بھ وضع قرون اولى است، و آن ىشود: آن پروردگارى كھ من توصیفش ماست، در نتیجھ معناى آیھ چنین مى

 " است و لا غیر، (دقت فرمایید كھ نكتھ لطیف است).ي"رب شود كلمھاى كھ این معنا از شكم آن بیرون مىكلمھ
اند: این كلمھ نیز از باب بھ كار رفتن ظاھر بھ گفتھ و نكتھ در"ربى" دوم نظیر ھمان نكتھ در"ربى" اول است و اینكھ بعضى

 ..." مستقل و جداى از سابق است. لا يَضِلُّ رَبيِّ "، ى ضمیر است مورد اشكال است چون جملھجا
اقوال مفسرین در تفسیر دو آیھ مورد بحث، از جھت توجیھ و احتمالات، اختلاف بسیارى دارد كھ ما از تعرض بھ آنھا صرفنظر 

كھ  اى است كھ بیشتر این مفسرین بھ آن معتقدند و آن اینھمھ، نظریھتر از اى در بیان آنھا ندیدیم. و عجیبكردیم، چون فائده
ھاى پیشین منقرض شده، است و این را از " پرسش از تاریخ امتفَما بالُ الْقُرُونِ الأُْولى"، اینجا كھ فرعون بھ موسى (ع) گفت

گفت كھ با عقائد در مسالھ مبدأ و معاد مىموسى (ع) پرسید تا او را از آنچھ در باره معارف الھى و استدلال بر صریح حق 
 ھاى بیھوده مانند تاریخ امم گذشتھ و سرگذشت آنان سرگرمش كند.ساخت منصرف ساختھ و بھ حرفھا نمىوثنى

 ..." خواست علم بھ آن تواریخ را جزء علم غیب معرفى نموده بگوید: این عِلْمُها عِنْدَ رَبيِّ "، موسى (ع) ھم كھ در پاسخش گفت
 داند.گونھ مطالب را جز علام الغیوب كسى نمى

 فرمایند:استاد عارف، آیة الله جوادي آملي، در تفسیر این آیات چنین مي
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كند از اینكھ وجود مبارك كند بھ كتابت و تدوین ھم ھدایت ميقرآن كریم گذشتھ از اینكھ ما را بھ علم و فكر و عقل دعوت مي
كھ ذات  با این "فِي كِتاَبٍ ، "و بھ این اكتفا نكرد بلكھ فرمود "عِلْمُهَا عِندَ رَبيِّ ، "فرعون فرمود موساي كلیم بھ اذن خدا در جواب

داند ھم مي مریم)، ۱۹:٦٤" (مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً  وَ " ،استالبقرة)  ۲:۲۹(" ءٍ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْ " ،است "لاَّ يَضِلُّ رَبيِّ وَلاَ ينَسَي، "اقدس الھي
لوح محو و اثبات است چھ كتابي است  ،نویسد حالا لوح محفوظ استكند ميذلك در جایي ضبط ميكند معفراموش نمي و ھم

دانم بسنده كھ من مي ولي این براي دعوت ماست كھ بھ صِرف علم اكتفا نكنید بھ این ،داند و اولیاي اوبالأخره خداي سبحان مي
بسیاري از  "فيِ كِتَابٍ "اما این  ،كافي بود "عِلْمُهَا عِندَ رَبيِّ ، "فرموداگر موساي كلیم مي ،اھل كتابت باشید ،نكنید اھل تألیف باشید

گاه روایاتي كھ از وجود مبارك آن .دین تألیف و كتابت است، نظر اصرار دارند كھ از این استنباط كنند كھ دینمفسّران دقیق
كنند. اوّلین روایتي كھ از وجود مبارك رسیده است بھ عنوان مؤیّد ذكر مي -لامو علیھم السّ لاة علیھم الصّ -پیغمبر و اھل بیت

محفل شما بسیار شیرین و  ،رسید این است كھ بعضیھا بھ حضور حضرت عرض كردند -صلّي الله علیھ و آلھ و سلّم -پیغمبر
 !"،استعن بیمینك، "دھیم حضرت فرموداز دست مي رویم آن طراوت و حلاوت راآموزنده است ولي وقتي از اینجا بیرون مي

ات مراجعھ كھ ھر وقت خواستي بھ جزوهٴ درسي ،تحریر كن بنویس ،شوداز دستت كمك بگیر آنچھ در مجلس درس گفتھ مي
لاوت كند آن حو چون فراموش مي ،كندنشیني كھ كافي نیست البتھ انسان فراموش ميآیي پاي درس پیغمبر ميكني ھمین كھ مي

  !"استعن بیمینك" ،بنددو طراوت و آثار علم ھم رخت برمي
او كھ علمِ محض  ،براي چھ ثبت كند، كھ نیازي نداشت ذات اقدس الھي در جایي ثبت كند با این" فيِ كِتَابٍ ، "كھ فرمود از این... 

و ھم چون در معرض سھو و نسیانید  ،ھم عالِم بشوید یككھ بھ ما بفھماند  براي این مریم)، ۱۹:٦٤" (مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً  وَ "، است
اما فرزندان شما كھ میراث فرھنگي شما را باید  ،بر فرض شما سھو و نسیان نكنید و عالِم باشید ،علمتان را یادداشت كنید دو
كھ از حضرت بیان دیگري  !" استعن بیمینك"این  .بنویسید تا محروم نشوند سھ ،پس .شوندبھ ارث ببرند محروم مي

اینھا در روایات ماست دیگر از ھمین باب است منتھا خطري " قیَّدوا العلم بالكتابھ"رسول(صلّي الله علیھ و آلھ و سلمّ) آمده است 
اند بعد سالیان متمادي نوشتن حدیث اند و اھل علمكھ دامنگیر اسلام شده ھمان محرومیّت جامعھ از اھل بیت است كھ اھل قرآن

 نویسي ممنوع بود كھ خطرھاي فراواني داشت. نسخھ ،كتابت حدیث ممنوع بود ،ممنوع بود
فيِ كِتَابٍ لاَّ يَضِلُّ ، "تواند ناظر بھ این قسمت باشد كھ یك انسان محققّ بدون جزوهٴ درسي نخواھد بودمي" فيِ كِتَابٍ "پس این  ،خب

ءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ أعَْطَي كُلَّ شَيْ "كھ از نظر متني گفتھ شد كھ  گاه فرمود شما گفتید ربّ شما كیست؟ ربّ ما گذشتھ از اینآن "،رَبيِّ وَلاَ ينَسَي
زمین با  ،ربّ ما كسي است كھ این سفرهٴ كیھاني را پھن كرد بعد مھمان را دعوت كرد یعني آسمان با ھمھٴ موجوداتش" هَدَي

چنین نیست كھ انسان را این مأدبھ الھي را در نظام تكوین گستراند بعد انسان را آفرید این ،این مائده ،ھمھٴ موجوداتش این سفره
زمان با آسمان و زمین خلق كرده باشد كھ بخشي از عمرش را معطّل قبلاً خلق كرده باشد تا او در زحمت باشد یا انسان را ھم

 (پایان نقل) ...چنین استآسمان این ،چنین استارض این ھا را آماده كرده فرمودبلكھ ھمھٴ سُفره ،باشد
َ فَـنَسِيَهُمْ فرماید، "خداي تعالی مي وَلاَ تَكُونوُا ، و ھم چنین، "التوّبة) (فراموش کردند خدا را، پس فراموش کردشان) ۹:٦۷" (نَسُوا اللهَّ

(و مباشید ھم چون کساني کھ خدا را فراموش کردند، و در نتیجھ، فراموششان  الحشر) ٥۹:۱۹" (كَالَّذِينَ نَسُوا اللهََّ فأَنَسَاهُمْ أنَفُسَهُمْ 
 گرداند خودشان را!)

 فرمایند:استاد عارف، آیة الله جوادي آملي، در تفسیر آیھ سوره مبارکھ توبھ چنین مي
 قطع لطف الھي و فراموشي خویشتن دو كیفر فراموش كردن خدا

سرّش این است كھ اینھا " نُـعَذِّبْ طاَئفَِةً ، "كنیمما اینھا را عذاب مي "قَدْ كَفَرْتمُ بَـعْدَ إِيماَنِكُمْ "اند نافقخب در آیھٴ قبل فرمود چون اینھا م
اند خدا ھم اینھا را فراموش مجرم ھستند اینجا ھم فرمود اینھا كھ حالا یاد خدا فراموششان شده است خدا را فراموش كرده

كند در نوبت قبل ھم ملاحظھ فرمودید كھ نسیان اند خدا ھم اینھا را فراموش ميخدا را فراموش كرده "فَـنَسِيَهُمْ نَسُوا الّلهَ ، "كندمي
آن آیھ دلالت دارد اصلاً ذات اقدس الھي اھل نسیان نیست چھ اینكھ شواھد دیگر ھم  "وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً "از صفات سلبي خداست 

اگر چیزي عین  "ءٍ شَهِيداً عَلَي كُلِّ شَيْ "است  "ءٍ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْ "كھ نسیان خدا مستحیل است. براي اینكھ او عقلاً و نقلاً اقامھ شده 
 علم بھ جمیع اشیا بود چنین موجودي اگر نسیان بپذیرد معنایش این است كھ علم بشود نسیان. فرض ندارد اصلاً.

 پرسش...
رهٴ مباركھٴ حشر بیان فرمود، یك وقت مربوط بھ این است كھ خداي سبحان اینھا را كیفر پاسخ: بلھ آن یك مسئلھ است كھ در سو

كند نھ نسیان یعني او را از یاد دھد ؛ یكي اینكھ اگر كسي خدا را فراموش بكند خدا ھم او را انسا ميدھد دو نوع كیفر ميمي
َ فَ "، بردخودش مي الحشر) (و مباشید ھم چون کساني کھ خدا را فراموش کردند،  ٥۹:۱۹" (أنَسَاهُمْ أنَفُسَهُمْ وَلاَ تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَّ
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این یكي از عقوبتھاي خداست یعني اگر كسي خدا را فراموش كرد، كیفري كھ و در نتیجھ، فراموششان گرداند خودشان را!)، 
كھ این شخص بھ فكر ھمھ چیز ھست مگر خودش، بھ برد چشاند این است كھ او را از یاد خودش ميخداي سبحان بھ او مي
َ فأَنَسَاهُمْ أنَفُسَهُمْ "یاد خودش نیست. خب  یك منشأي دارد كھ چطور  "فأَنَسَاهُمْ أنَفُسَهُمْ "این  الحشر)، ٥۹:۱۹" (وَلاَ تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَّ

دس الھي این شخص را از نظر لطف و مرحمت خودش برد، منشأش این است كھ ذات اقخداوند شخص را از یاد خودش مي
" نَسُوا الّلهَ فَـنَسِيَهُمْ ، "یا در این آیھ فرمودالسجدة)  ۳۲:۱٤" (إِ�َّ نَسِينَاكُمْ "دھد. اندازد دیگر او را مشمول لطف خود قرار نميمي

آثار شوم این ترك الھي متعدد است  دھد. حالا كھ مورد لطف خود قرار ندادخدا این شخص را دیگر مورد لطف خود قرار نمي
كھ در سورهٴ طھ مشخص كرد فرمود چون تو در دنیا آیات  دیگر این .یكي اینكھ این بھ فكر ھمھ چیز ھست مگر بھ فكر خودش

 ۲۰:۱۲٤" (رهُُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَيمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكِْريِ فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنحَْشُ ، "ما را ندیدي الآن ھم مورد لطف ما نیستي وقتي فرمود
" ذلِكَ أتََـتْكَ آَ�تُـنَا فَـنَسِيتَهَا وكََذلِكَ الْيَوْمَ تنُسَي، "فرمایدميطھ)،  ۲۰:۱۲٥" (قَدْ كُنتُ بَصِيراً  رَبِّ لمَِ حَشَرْتَنيِ أعَْمَي وَ ، "كنندآنھا سؤال ميطھ) 

بیند نھ اینكھ تو منسي ما ھستي بیند فیض ما تو را نميآیات الھي را تو ندیدي امروز ھم لطف ما تو را نمي طھ) ۲۰:۱۲٦(
كند كھ من در آورند یعني خود این شخص نابینا بھ ذات اقدس الھي عرض ميچون خود این صحنھ ر ا الآن دارند بھ یاد مي

اي كسي بھ یاد تو نیست تو در دنیا آیات ما را فراموش كردي الآن فراموش شدهبینم. فرمود دنیا بصیر بودم بینا بودم الآن نمي
خب خود این صحنھ الآن حاضر است مطرح است دیگر نسیان فرض ندارد منظور آن است كھ الآن متروكي الآن مورد لطف 

یاد خودش بود این مورد لطف شود كھ اگر كسي بھ شود از اینجا معلوم مينیستي آن لطف خاص ما دیگر شامل حال شما نمي
انسان وقتي بفھمد این نكتھ را كھ حالا معلوم نیست كھ چھ زماني  نتیجھ فراموش كردن خدا فراموشي خویشتن عنایت الھي است

ا طوري كھ آمدند بروند كھ خیلیھروند این طور نیست كھ حالا آنطور دارند ميباید برود حالا زود یا دیر بالأخره یك قافلھ ھمین
سالي بعضي در دوران روند بعضیھا در دوران نوسالي بعضي در دوران جواني بعضي در دوران میاندر دوران خردسالي مي

طوري كھ آمدند طور نیست كھ حالا آنھایي كھ اینبرسند در دوران فرتوتي. این "أرَْذَلِ الْعُمُرِ "افتد كھ بھ سالمندي بعضي اتفاق مي
آید اما خروجشان طور خارج بشوند دیگر ورودشان بھ نوبت ھست دیگر یكي پس از دیگري ميھمین این قافلھ كھ وارد شدند

كنند آن زنند گریھ ميمیرد یك خواب سنگیني است حالا بازماندگان سر و سینھ ميطور نیست. خب وقتي ھم كھ انسان مياین
 ف دارند. فھمد خیلیھایشان البتھ گاھي بعضي اشرااصلاً این حرفھا را نمي
فھمند بعدھا فھمد كھ مُرد، برخي البتھ احاطھ دارند ميفھمد چھ شده است. تا مدتھا نميرورد اصلاً نمياین بھ خواب عمیق مي

رود و طوري نیست كھ حالا وقتي وارد برزخ شد مثلاً حالا چون عرب زبان فھمد مُرد. ھمھٴ اوضاع از یادش ميكم ميكم كمكم
دھند روحش طور نیست. اصلاً معلوم نیست در كدام سرزمیني جایش ميا یا مثلاً عجم بود در بین عجمھا اینبود در بین عربھ

وكَُلٌّ أتََـوْهُ "رود زن و فرزند و تشكیلات، خودش است تنھا و تنھا و تنھا شود و یادش ميبرند با چھ كسي محشور ميرا كجا مي
مریم) (و ھمگي  ۱۹:۹٥" (كُلُّهُمْ آتيِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَـرْداً   وَ "یا زبونى رو بھ سوى او آورند)، و جملگى با ( النمّل) ۲۷:۸۷" (دَاخِريِنَ 

. خب حالا اگر كسي بھ یاد خودش نبود آنجا ھیچ چیز ھمراھش نیست یك سفر سنگین ھیچ چیز بیآیند او را روز قیامت فرد)
 البقرة) ۲:۲٥٤" (يَـوْمٌ لاَ بَـيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ "خرید و فروش در آنجا راه دارد،  ھمراھش نیست آن وقت نھ دوستي در آنجا راه دارد نھ

گاه چنین شخصي ھم منسي آن ،این بدترین كیفري است كھ ممكن است كسي ببیند و این نتیجھ فراموشي دستورات الھي است
رك كرده است. خب پس آنچھ در سورهٴ مباركھٴ حشر است لطف ما ھم تو را ت ،فرماید تو احكام ما را از یاد برديخدا مي ،است

 كند. نسیان الھي است كھ خدا اینھا را فراموش مي ءبینیم منشأ آن انسامي ،رویمبعد وقتي جلوتر مي ،اول انساء است
 فاء ھمزماني است؟ "فَـنَسِيَهُمْ "پرسش: این فاء 

را دارد و اگر از سنخ مشاكلھ باشد از سنخ ھمزماني است؟ ولي این بھ معني ترك است اگر مشاكلھ باشد معناي خاص خودش 
فرماید تو الآن منسي ھستي. یعني منظور آن است كھ آنجا در صحنھٴ قیامت برابر سورهٴ طھ كھ كل صحنھ حاضر است خدا مي

ت. چون الآن خود متروك ھستي. دیگر براساس آن شاھد از سنخ ھمزماني نیست. براي اینكھ نسیان بھ معناي فراموشي نیس
این شخص خودش و كل جریانش را بھ عرض رسانده و ذات اقدس الھي ھم دربارهٴ او حكم صادر كرده پس این منسي بھ 
معناي فراموش شده نیست بھ معناي متروك است یعني ما ھم در تعبیرات ادبي خود و در تعبیرات عرفي خود داریم كھ فلان 

یعني مشمول لطف او نیستیم. ما را فراموش نكنید یعني مشمول  ،ني ما در ذھن او نیستیمنھ یع ،كس ما را فراموش كرده است
 طور است.ایم یعني مشمول لطف نیستیم. این ھم ھمینلطف قرار بدھید ما فراموشش شده

 :)، ترجمھ۳۱۷ – ۳۱۸ ، ص۳(اربع مجلدات)، ج(الفتوحات المکّیة، فرماید شیخ ابن عربي چنین مي
"، او مجموع حقائق ھمھ اسماء الھي است، و محال است کھ بر نحو اطلاق گفتھ شود [این اسم]. پس، پس، اگر بگ ویي "�َّ

ناگزیرباید کھ قید زنند او را احوال، و اگر الفاظ قید زنند او را، بھ حكم تبعیتّ از احوال باشد. پس، ھرگاه اضافھ شود بھ 
ش آن اضافھ بوده است. پس، مطلوب از �َّ در آن امر نباشد مگر اسمي کھ [چیزي] بھ او، بنگر کھ کدامین اسم استحقاق
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کند آن را. پس، تجاوز مکن از آن! و ھر کھ حالش این باشد، اداء ایي کھ طلب مياختصاص دارد بھ آن اضافھ و حقیقت الھي
شود قدر او بھ نحو تفصیل، زیرا زیادت از کرده باشد حقّ الله را، و ارج نھاده باشد قدرش را بھ طور اجمال، چھ ارج نھاده ن

را بر  -علیھ السّلام -موسى -تعالى -بیني کھ �َّ علم بھ الله قطع نشود در دنیا و آخرت، و امر در آن غیر متناھي است. آیا نمي
 ۲۰:۵۱" (الْقُرُونِ الأُْولىفَما بالُ "بھ او بگوید،  جملھ آن [رسالت] آن بود کھ چون فرعون از سوي فرعون، کھ رسالتانگیخت با 

علم آن طھ) ( ۲۰:۵۲(" فيِ كِتابٍ لا يَضِلُّ رَبيِّ وَ لا يَـنْسى عِلْمُها عِنْدَ رَبيِّ )، بگوید، "؟نخستینھاي جمعیتّ ت درونيحال ھ بودچطھ) (
فرموده است بر خودش از یعني آنچھ را واجب  )كندو فراموش نمي کند،پروردگارم گم نمي ي،نزد پروردگار من است در كتاب

آن. پس، ننوشت آن را در لوح محفوظ مگر تا بداند کسي کھ از شأن او آن نیست کھ بداند مگر با اعلام، نھ براي آن کھ بھ یاد 
(گم " لا يَضِلُّ رَبيِّ " -سبحانھ -ھاي طولاني، چھ اوکند اوقاتش در مدتّآورد آنچھ را واجب فرموده بر خودش از آنچھ استقبال مي

تعالى  کند)، و خداي" (و فراموش نميوَ لا يَـنْسى" دعوت کنم تو را بھ عبادتش،ام تا کند پروردگارم)، کھ از نزد او آمدهنمي
، و فراموش التوّبة) (فراموش کردند خدا را، پس فراموش کردشان) ۹:٦۷" (نَسُوا اللهََّ فَـنَسِيَهُمْ درباره خودش چنین فرمود، "

را بھ طور مطلق، در نتیجھ، فراموش نکرد آنھا را بھ طور مطلق، بلکھ فقط فراموش کرد آنھا را درآنچھ فراموش نکردند او 
رسید آنھا را رحمت از رحیم با آن. پس، چون فراموش کردند او را، فراموش کردند بھ آن، ميکردند او را از آنچھ اگر عمل مي

کرد بدان. پس، چون ایي کھ [...؟] بودند در عملي کھ آن اسم دعوت ميسم الھيکردشان رحیم ھنگامي کھ متولي آنھا شد آن ا
منقضي شود عدل میزان او در آن، زوال یابد نسیان، چرا کھ زوالش ناگزیر است ھنگام كشف غطاء در وقت مرگ در دنیا. 

 ق، کھ شکّي در آن نیست،...میرد مگر آن کھ مؤمني باشد از علم و عیان محقبنابراین، ھیچ کس از اھل تكلیف نمي
 ) درباره آن کتاب چنین فرمود:۱۰۱٦(وفات  ھم چنین گفتیم کھ محمد بن محمود دھدارى شیرازى

طھ)، نفس نفیس  ۲۰:  ٥۲-٥۱" (فيِ كِتابٍ لا يَضِلُّ رَبيِّ وَ لا يَـنْسى قالَ عِلْمُها عِنْدَ رَبيِّ  قالَ فَما بالُ الْقُرُونِ الأُْولى" اكنون بھ موجب كریمھ
آن كاملى كھ محلّ تجلّى آن شأن كلّى است، یا بالاصالھ چون نبىّ مطلق، كھ محمّد رسول ّ� است، و یا ولىّ مطلق (علیھ 

، -علیھ السّلام -السّلام)، كھ سرّ محمّدى (صلىّ ّ� علیھ و آلھ) است، كھ منبسط است بر اسرار انبیاء، یعنى على بن ابى طالب
نسخھ این كتاب است و چون لا یضلّ ربّى و لا ینسى وصف آن  -صلّى ّ� علیھ و آلھ -ع چون كلّ ذریّھ و ورثھ محمّدیا بالتبّ

 كتاب است،
 فرماید (ترجمھ):مولی عبدالرّزّاق کاشاني در تفسیر این آیات چنین مي

نَآ أنََّ ٱلْعَذَابَ "  بر ھیولا ھ (گودال)ھاوی و تجحیم طبیعدر  )شده است بھ ما کھ عذابھمانا وحي طھ) ( ۲۰:٤۸" (إِ�َّ قَدْ أوُحِيَ إلِيَـْ
تي است إشارطھ) (پس، کیست پروردگار شما؟)  ۲۰:٤۹" (رَّبُّكُمَا فَمَنروي بر تابد از او، " و ت کند با اوخالفکسي است کھ م

را براي  تيھدای(پروردگار ما آن است کھ بخشید)  طھ) ۲۰:٥۰" (رَبُّـنَا ٱلَّذِيۤ أعَْطَىٰ او، " قول ربّ، واز پیشگاه احتجاب نفس بھ 
منافع  خواص و با تناسبم ي راآلات و ش،وفق مصالح ذاتبخشید بھ او آفرینشي را بر ، ت. یعنيحجّ  باتي را بصیر دلیل و باآن 

 آن.  تحصیلسوي  یت کردشھدا وش، ومقاصد
احوال  معاد وش از احتجاببھ  تي استشار) ا؟نخستینھاي جمعیتّ دروني تحال ھ بودچطھ) ( ۲۰:٥۱" (الأُْولىَ  الْقُرُونِ  بَالُ  فَمَا"

 تمعرف و شصفاتا ب -تعالى -الله تمعرفواجب است ل وّ چون ا . وبھ اوعلم الله تعالى  ھحاطاز ا وت، شقاو و تسعاداز اخروي 
ت شده است علم ثباین کھ آن  و ش،كثرتش با ھمھ حوالھ اب وھ او بش علمھ حاطا ابداد او را اب وجبر آن است،  معاد موقوف

 فراموشي. خطأ ونیست بر او ز ایجکھ بد، تا ازل ا است از باقي ، کھلوح محفوظدر 
 در برخي از تقریرات درسي استاد عارف، آیة الله جوادي آملي، چنین آمده است:

، یا قلمء، قضاھ عدا را بعضى خارج از ذات باین ذیلى است مربوط بھ علم خداوند كھ بیانش گذشت. علم تفصیلى واجب بما ... 
ذات خودش ھ كھ علم او ب گوید علم واجب بما عدا عین ذات اوست ھمچنانمى(قیصري) ف ولى مصنّ  ،اندیا عقل اول دانستھ

ل نھ موجودات مستق ،تجلیات و ظھورات او ھستند ،در مرتبھ ظھور ،كھ كھ اشیاء عین ذات واجبند چنین است. و بیانش آنست
تعالى  تعالى ھم بھ آنھا عین ذات حقّ  علم حقّ  ،كھ خود اشیاء عین ذات ھستند ھمچنان ،پس .نھا جداى از ذات باشدھ آتا علم ب

 ء علیم است. و او در مرتبھ صفات ذات بكل شى ،از صفات ذات است "ء علیمو ھو بكل شى"است ولى 
.... 

گویند تفاوتى دارند، كھ صورت علمى انسان ن تشبیھ كردند، ولى حال مىدر بالا، عین ثابت را بھ صور علمي و خیالى انسا
 شود ولى اعیان ثابتھ در ذات خداوند حدوث زمانى ندارند. ء حادث مىحادث زمانى است چون پس از توجّھ بھ شى

ست در مرحلھ ذات، و ... در اعیان ثابتھ علم سومى مورد بحث است چون اول علم ذات بھ ذات است، دوم علم ذات بھ ما عدا
 یا ھمان علم ذات بھ ذات كھ علم اجمالى در عین كشف تفصیلى است. 
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. خداوند بھ علم ذات بھ ذات، اعیان سوم علم تفصیلى بھ اشیاء با عین ثابت آنھاست كھ در صقع ربوبى است و عین ذات نیست
ھا ھیچیك تاخّر زمانى از واجب داند ولى این سلسلھ علمىاند "یستلزم الاعیان"، و با علم بھ اعیان، اعیان خارج را مدرا مي

 ندارند گرچھ تاخر ذاتى دارند. 
فرماید ) در شرح "کتاب مبین" چنین مي٥۸۹-٥۹۱، ص ۲مولی عبدالرّزّاق در لطائف الأعلام فى إشارات أھل الإلھام (ج 

 (ترجمھ):
 كتاب مبین:

گاه اطلاق کنند آن را بر لوح محفوظ، چنانچھ دانستي آن را در باب [حرف] "راء"، کھ او ھمان  روح مضاف بھ حضرت 
شود "لوح محفوظ"، یعني [محفوظ] از محو و تبدیل، و "كتاب مبین" بھ الھي است، و آن ھمان نفس كلي است کھ نامیده مي

ھ چیز) بھ سبب دربردارندگي و اشتمالش بر دو صنف كلام فعلي و ء" (ھمسبب محل تفصیل و تدوین بودنش، و "كل شى
در و قولي، کھ در آن دو است ھر چیزي. براي ھمین، روح مضاف، کھ ھمان لوح محفوظ است ھمان كتاب مبین فعلي است، 

عام) (و ھیچ تر و خشکي نیست مگر آن کھ الأن ٦:٥۹( "وَ لا رَطْبٍ وَ لا �بِسٍ إِلاَّ فيِ كِتابٍ مُبِينٍ این قول خداي تعالى مراد است، "
در کتابي مبین است.) و نیز بدان کھ وجھ در تسمیھ (نامیدن) آن بھ مضاف آن است کھ تنزیل در قول خداي تعالى آورده است، 

ھاي جمعیتّ ت درونيحال ھ بودچ :گفتطھ) ( ۲۰:  ٥۱-٥۲" (ينَسىَ  لاَ  رَبىِّ وَ  يَضِلُّ  لاَّ  كِتَابٍ   فىِ رَبىّ ِ  عِندَ  عِلْمُهَا قاَلَ  الأُْولىَ  الْقُرُونِ  بَالُ  فَمَا قاَلَ "
) پس، براي اضافھ این .كندو فراموش نمي کند،پروردگارم گم نمي ي،علم آن نزد پروردگار من است در كتاب: گفت؟ نخستین

 نیست براي آن حضرات. تیاھلیرا كتاب بھ حضرت عندیتّ "روح مضاف" نامیده شد، و بھ خاطر آن کھ جسمانیتّ 
ست، ااز آن  -سبحانھ -و ھم چنین معلوم است کھ مراد از ثبت شده بودن اشیاء در این كتاب آن نیست کھ آن براي استفاده حقّ 

شود از حقّ، و غایب نشود از آن و فراموشش تا این كتابِ محفوظ از محو و تبدیل ھماني باشد کھ بھ سببش چیزي گم نمي
ي واجب کھ واجب براي ذات خود محال است کھ استفاده کند از ممكن بھ ھیچ وجھي، چرا کھ ممكن با إفادهنکند، براي آن 

بنا بر آنچھ معرفت یافتي از جھت بودنش براي آنچھ علم بھ اشیاء بود (؟)، و بھ تعیّن تمایزھاي  -چنین است، بلکھ امر در آن
و بھ خاطر غیریتّ آنھا از واحد حق، و این کھ انتفاء آن واجب است  آنھا، کھ مستدعي ثبوت كثرت و تمیّزات افرادش است،

در تعیّن اوّل بھ سبب آن کھ او حقیقت وحدت حقیقي است، کھ صحیح نیست مجامعت او با كثرت یا غیریتّ بھ ھیچ وجھي، 
است مجامعت آنھا با ناگزیر استدعاي معلومات را دارد بھ خاطر تعددات آنھا، کھ مقتضي كثرت و تمییزي است کھ محال 

واحد بھ سبب تنافي آن دو مگر (؟) آن کھ آن را حضرتي باشد کھ محل تفصیل آن كثرات و تعددات و تمیزات باشد. و بھ خاطر 
پي بردن صاحب تلویحات (شیخ اشراق) بھ این حضرت از بعضي وجوه آن، باز گشت بر آنچھ یاد کرد آن را در اشاره (؟) 

داند جزئیات را بھ خاطر تغییرآنھا، ھاي آنھا در خود، و او نميداند كلیات را با حصول صورتت کھ ميچنان اس -تعالى -کھ او
شان بھ و بھ خاطر این بینونت (جدایي) واقع بین فھم صاحب نظر عقلي از حكماء و متكلمین، و بین ذوق مكاشف در معرفت

این کھ اشیاء مرتسَم ھستند در نفس حقّ، بعضي از آنھا از آن حضرت ارتسام، کھ بدان اشاره شده است در عبارات قوم، بھ 
چنانچھ یاد فرمود "الاشارات" یا در "جواھر المعارف" چنانچھ صاحب  -تعالى -ھاي اشیاء در ذات اوحصول صورت

د اھل ّ� است ایي است کھ براي ماھیات حاصل است، چنانچھ مشھو"التلویحات" یاد فرمود. یا آن کھ مراد از آن امتیاز نسبي
ي كشف صریح، و نظر صحیح، بھ خاطر محال بودن كثرت در ذات حق تا ارتسامي در آن باشد، و [محال بودن] بر قاعده

شان در غیر او باشد. پس، اختلاف آراء در این مسألھ بھ حسب تفاوت استفاده او از غیر خود تا علمش بھ آنھا بھ سبب ارتسام
 .ھاست در خصوص و عمومفھم

کند آن تمیّزات و تعددّات را تنھا وصف علم از حیث امتیاز و فرق بین ذوق مكاشف و غیر او آن است کھ مكاشف مشاھده مي
ھا) باشد اش از ذات، نھ آن کھ آنھا وصف ذات باشند از حیث خودش، یا از حیثي کھ علم آن (ذات) از آنھا (صورتنسبي

کند علم او را بھ جزئیات، و نھ آن کھ علم غیر آن داند، و نفي ميھاي كلي ميتمحلّ صوررا گوید، حق چنانچھ فیلسوف مي
 گوید.دھد نھ ذات، مي(ذات) باشد چنانچھ متكلم، کھ تعلق را براي علم قرار مي

کند آنچھ را امر بر آن است در خودش (واقعیتّ را) در پس، بھ خاطر آن کھ صاحب كشف از حضرت ارتسام مشاھده مي
ھایي کھ عین حقّ نیستند، و غیر آن (ذات) ھم نیستند، ات و تعددّات از جھتي کھ چیزي زائد بر ذات نیست مگر با نسبتتمیّز

ھاي شود در فھم خود بھ خاطر آن کھ خداي تعالى محیط است بھ ھر چیزي از روي علم، چنانچھ كثرت صورتحیران نمي
علم بھ جزئیات را، کھ آشکار نمود فھم آنچھ را در بر دارد این فائده از علم  کند از اوكلي ثبت نیست در ذات او، و نھ نفي مي

عالم است بھ كلیّات و جزئیات، بدون تكثرّ در ذاتش، و  -تعالى -شان بھ این کھ اولدني براي اھل معرفت نزد حقیقت پي بردن
 تعالى و تقدسّ. -دور بودن چیزي از علم اقدس او


